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گرینویچ

دستگیری مرد عنکبوتی در لندن 

 

صعود دیوانه وار یک مرد جوان از یک برج بسيار بلند 
در لندن، شهر را به هم ریخت و به دستگيری او منجر 
شــد. این مرد نترس، بدون تجهيزات خاصی، از یک 
برج 304متری در مرکز شهر لندن بالا رفت و باعث 
شد تا وحشت، صبح اول وقت مردم را در بر بگيرد. در 
فيلم هایی که از این صعود منتشر شده، مشخص است 
که مردم و آتش نشانان  در پایين برج سر به آسمان 
گرفته اند و صعود او را از این ســاختمان 95طبقه با 
نمای شيشه ای مشــاهده می کنند. او البته در این 
ماجراجویی تنها نبوده و دست کم دو دستيار داشته 
است. پليس لندن گفته است که یک مرد 21ساله را 
به خاطر ورود غيرقانونی به محوطه دســتگير کرده 
است.2 نفر دیگر هم، به خاطر ایجاد مزاحمت در شهر 
بازداشت شده اند. احتمالا این 2 نفر بخشی از تيمی 
بوده اند که انجام هماهنگی هــا و فيلمبرداری از این 

حرکت دیوانه وار را به عهده داشته اند.

تردد روی ساعت

دمپايی کهنه ستاره میلیاردی
 

ليگ برتر انگليس، یکی از ثروتمندترین ليگ های ورزشی 
دنياست و بازیکنانی که در تيم هایی مثل منچسترسيتی 
بــازی می کنند، دســتمزدهایی می گيرنــد که تصورش 
هم برای ما انســان های عادی سخت اســت. اما این دليل 
نمی شــود که همه  چيزشــان لوکس و گران قيمت باشد. 
در یک مــورد خنــده دار، دروازه بان منچسترســيتی، با 
انتشار عکســی در تویيتر، دمپایی های کهنه و واقعا داغان 
برناردو سيلوا را سوژه کرده اســت. او در تویيتر به شوخی 
نوشته است که این دمپایی ها، از خودش سن و سال دارتر 
هســتند. برای اینکه بدانيم درباره چه ميزان ثروت و پول 
صحبت می کنيم، بهتر اســت بدانيد که ســيلوا، مهاجم 
پرتغالی منچسترسيتی، هفته ای 150هزار پوند دستمزد 
می گيرد که حدود 172هزار دلار می شود.به زبان ساده و  
به پول ما، او حدودا هفته ای 5ميليارد تومان درآمد دارد  و 
بازهم یادآوری می شــویم که فقط درباره درآمد او در یک 
هفته صحبت می کنيم. حالا با این همه پول چرا باید چنين 
دمپایی هایی بپوشد؟ این دقيقا ســؤالی است که اسکات 
کارسون دروازه بان ذخيره تيم پرسيده است. خود همين 

آقای کارسون هم البته هفته ای 25هزار پوند درآمد دارد.

فرار به خاطر دنگ کافه
 

اینکه باید در گعده های دوســتانه در کافه ها و رستوان ها، 
هر کسی دنگ خودش را بدهد، تقریبا پذیرفته شده است. 
با این حال، بر ســر همين موضوع هم گاهی دعوا و مرافعه 
و دلخوری پيــش می آید. چيزی که قطعــا و بحق موجب 
ناراحتی می شود، این اســت که یک جمع دوستانه، انتظار 
داشته باشــند غریبه ترین فرد آن جمع، پول رستوران را 
بپردازد. این بلایی است که سر یک خانم در انگليس آمده و 
او هم از شدت خشم، و احيانا ترس از صورتحساب سنگين، 
یواشکی از رستوران فرار کرده اســت. این خانم  به دعوت 
نامزدش، با جمعی از دوســتان او به رســتوران رفت. او در 
حساب شخصی خود نوشته که وقتی نامزدش این موضوع 
را به او گفته، شوکه شده و مخالفت کرده اما با این استدلال 
روبه رو شده که چون حقوق بيشتری دریافت می کند، باید 
کل ميز را حســاب کند. این خانم هم، بهترین راه را از نظر 

خودش انتخاب و از رستوان فرار کرده است.

حکايت دريا- سرخ رود مازندران    عکس: احسان رمضانی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

 بفرمایید یک سانس
 فیلم ایرانی!

ایــن روزهــا در گشــت و گــذار 
خيابان های پایتخت، بيلبوردهای 
یک فيلم هندی جلب نظر می کنند که اتفاق جالبی است. جالب 
از این نظر که سال هاست نمایش عمومی فيلم های خارجی در 
سينماهای ایران به شدت محدود بوده و عمدتا منحصر به نمایش 
پراکنده در سانس های آخرشب در برخی پردیس های سينمایی 
مانده بود؛ و از همان ها هم جز تبليغ در سایت های فروش بليت 
نشانه ای دیده نمی شــد. بنابراین تبليغ ميدانی برای تماشای 
یک فيلم خارجی اتفاق تازه ای در ایران است که شاید بسياری 
از تماشاگران جوان سينماها نمونه اش را به یاد نداشته باشند. 
جالب اینجاست که سال ها پيش سينماهای پایين شهر زمانی 
که مجبور می شدند فيلم های روشــنفکرانه خارجی را نمایش 
دهند، برای محافظت از اموال خود در برابر تماشاگران ناآشنا با 
ملزومات روشنفکری، بالای گيشه بليت فروشی کاغذی نصب 
می کردند با این مضمون که: اگر برای سرگرمی و وقت گذرانی به 
سينما می آیيد لطفا این فيلم را نبينيد که به درد شما نمی خورد! 
یعنی صراحتا مشــتری را کيش می دادند؛ چون می دانســتند 
انتقامی که بينندگان عصبانی و ناراضی از صندلی ها و در و دیوار 
سالن هایشان می گيرند خيلی بيشتر از درآمد چند بليت فروخته 

شده در گيشه برایشان آب می خورد! 
بدیهی است که برای عامه مردم تماشای فيلم صرفا در محدوده 
سرگرمی های ســالمی طبقه بندی می شــود که جزو واجبات 
زندگی نيســتند. حالا ممکن اســت یک تفریح خانوادگی یا 
دوستانه تلقی شــود و شــاید اقليتی هم به عنوان یک فعاليت 
فرهنگی نيز بــه آن بنگرند. درهرحال صــرف هزینه برای آن 
مســتلزم وجود مقدماتی فراتــر از وضعيت اقتصادی اســت؛ 
ازجمله اینکه مخاطب مطمئن باشــد که دارد برای محصولی 
هزینه می کند که خواســته اش را برآورده می سازد.  مخاطبان 
ایرانی با دیدن همان پوســتر هندی روی بيلبورد یا روی ابزار 
شخصی خودش کاملا متوجه اســت که با چه فيلمی سروکار 
دارد و کيفيتش چيســت و پرداختش چگونه است. به عبارت 
دیگر، عبارت »فيلم هندی« تبدیل به برندی شده که اکثریت 
قریب به اتفــاق مردم با کيفيــت عمومی آن و ميــزان تمایل 
شخصی خودشان به آن آشنا هستند. چيزی که به شکل کلی 
درباره ژانرهای سينمایی هم صدق می کند و تعيين کننده نوع 
مخاطب و شــکل تبليغ یا اطلاع رسانی مناسب برای اثرگذاری 

روی مخاطب هر کدام از ژانر هاست.
اگر کلاه مان را قاضی کنيم، در نزدیکی رسيدن به 100 سالگی 
تولد فيلم بلند داستانی در مملکت خودمان، هنوز عنوان »فيلم 
ایرانی« برای تماشاگران ما واجد یک مفهوم کيفی نيست و ميزان 
مقبوليتش به قول عوام بگير و نگير دارد. در غياب همه شکل های 
تبليغات سينمایی، جذب مخاطب ایرانی به سينماها هنوز وابسته 
به تبليغ شفاهی یا دهان به دهان است. یعنی باید کسی به شکلی 
تصادفی فيلمی را دیــده و باز هم تصادفا از آن خوشــش آمده 
باشد تا آشنایانش را به تماشــای آن ترغيب کند؛ و آن آشنایان 
هم براساس مقدار اعتمادی که به »راوی« دارند حرف هایش را 
بپذیرند یا نپذیرند. درست همانطور که فروش کالاهای تازه به 
بازار آمده در »ســوپربقالی ها« عمدتا متکی به تعریف و تمجيد 
فروشندگانی اســت که مردم هرروز با آنها سروکار دارند و قول 
آنها را قابل اعتمادتر از تبليغات صداوسيما و قرعه کشی و کوپن 
تخفيف روی محصولات می دانند. زیاد شــنيده و خوانده ایم که 
غلبه اغراق و رویاپردازی در سينمای هند را تمسخرکنند. این 
رویکرد هر دليلی داشته باشد حتما پسند مشتریان را به دنبال 
داشته که سال هاست دوام دارد وگرنه مثل تحولی که این یکی 
دو دهه در تکنيک فيلم های هندی رخ داده، شيوه پرداخت آن 
سينما هم تغييری اساسی کرده بود. به هرحال فيلم هندی در 
هر رده و ژانری که باشــد رنگ و بوی منحصر به فردی دارد که 
در فيلم های دیگر کشورها نظيرش نيست یا بسيار کم است، و 
در مواردی فيلمسازان خارجی به شکلی عامدانه آن ساختار را 
تقليد و باز آفرینی می کنند )نمونه: فيلم ميليونر زاغه نشين( شاید 
روزی سينمای ایران هم دست از تأثيرپذیری موفق یا ناکامش از 
انواع جریان های سينمایی غيربومی دست بردارد و واجد رنگ و 
بوی خاص خود شود که هم پسند عموم تماشاگر ایرانی را تامين 
کند و هم اینکه هرجای دنيا به نمایش درآمد، مخاطب بلافاصله 

بگوید: این یک فيلم ایرانی است.

سوپر مارکت، یکی از 
عمومی ترین پدیده ها 
در سراسر دنياست و می توان گفت مردم 
در تمامی کشــورهای دنيا، با این مفهوم 
آشنایی دارند. اما سوپرمارکت، پدیده ای 
نو در تاریخ بشــر اســت و قدمت آن، به 

ابتدای قرن گذشته برمی گردد.
 بسياری، نخستين ســوپرمارکت دنيا را 
نخستين شعبه از یک فروشگاه آمریکایی 
می دانند کــه در چنين روزی در ســال 
1916، کارش را در تنسی ایالت ممفيس 
در آمریکا شــروع کرد. این مغازه، نه تنها 
شکل و شــمایلی نو داشــت، که انقلابی 
در خوار و بار فروشــی تاریخ بشر به شمار 
می رفت. تا پيــش از آن، عرضه در اختيار 
فروشــنده بود؛ به این معنی که شــما از 
فروشنده درخواست می کردید که ميزان 
مشــخصی از یک جنش مشــخص را به 
شــما بدهد. اما در سيستم جدید عرضه، 
راهروها و قفسه های فروشگاه به شما این 
امکان را می دادند کــه اجناس مختلف را 
تماشا کنيد، آنها را با هم مقایسه کنيد و 
در نهایت خودتان انتخاب کنيد که کدام 

را می خواهيد. 
جالب است که فرم خرید در این نخستين 
ســوپر مارکت دنيا، از آن زمــان تا حالا 
چندان تغيير نکرده و بسياری از سنت های 
خرید در سوپرمارکت ها، از همان جا شروع 

شده است.
امروزه، این مدل خرید کردن، کاملا رایج 
و عادی است اما در آن زمان، تصور اینکه 

خود مشــتری خریدش را انتخاب کند و 
در فروشگاه چرخ بزند، کاملا نوگرایانه و 
غيرقابل تصور بــود. دادن حق انتخاب به 
مشــتری، یک انقلاب بزرگ بود که فراتر 
از محل عرضه خوار و بار در فروشــگاه ها، 
صنعت بزرگ توليد مــواد غذایی و دیگر 
مایحتاج روزمره را هم به چالش کشيد و در 
آن انقلابی ایجاد کرد. در مدل سنتی، این 
توليدکنندگان در سطح بالا و مغازه داران 
در ســطوح پایين بودند که به جای عامه 
مردم تصميم می گرفتند و برایشان انتخاب 
می کردند که چه چيزی را با چه کيفيتی 
بخرند اما با ظهور سوپرمارکت، این چرخه 
برعکس شــد و این بار این مشتری های 
پرشــمار بودند که انتخــاب  و در نهایت 
مسير توليد را مشخص می کردند. با این 
تغيير، ســليقه و انتخاب خریــداران در 

اولویت قرار گرفت.
انقلاب در صنعــت موادغذایــی به نفع 
مشتریان، بزرگ ترین دســتاورد افتتاح 
نخستين ســوپرمارکت بود. با این حال، 
در هميــن ســوپرمارکت در تنســی، 
ســنت هایی نهاده شــد که حتی امروزه 
هم در ســوپرمارکت های بــزرگ دیده 
می شــوند؛ طراحان آن فروشــگاه، ایده 
 لباس های هم شکل فروشندگان را برای 
نخســتين بار پياده کردند، ارائه سبد به 
مشــتریان را باب کردند، مواد غذایی را 
قيمت گذاری کردند تا مشتری ها ببينند 
و نخستين تخفيف های سوپرمارکتی را به 

مشتری ها عرضه کردند.

فرهنگ و زندگي

جواد نصرتی 

انقلاب سوپرمارکتی

تقويم/ سالمرگعدد خبر

  آخرین سامورایی
گفته بود:»ماداديو، ماداديو« و 
اين به زبان ژاپنی يعنی »هنوز 
نه، هنوز نه«. اين را گفته بود و 
بعد مرده بود. هنوز کار داشت. 
هنوز حرف داشــت. تصوير 
داشت. هنوز سامورايی ها توی 
ســرش اين طرف و آن طرف 
می رفتند. همین بود که اسم 
آخرين فیلمش را هم گذاشته 

بود »ماداديو«.
آکیــرا کوروســاوا، پیرمرد 
خجالتی و کم رويی بود که بعد 

از جنگ جهانی، شروع به فیلم ساختن کرد؛ بعد از بمب اتم، بعد از تسلیم 
ژاپن و بعد از آن نطق معروفی که امپراتورشان انجام داده بود و باعث شده بود 
مردم ژاپن بعد از 12قرن بفهمند امپراتور، پسر آفتاب نیست. کوروساوا وارث 
چنین تحقیر بزرگی بود و برای همین بود که فیلمساز شد. او در فیلم هايش 
ژاپن قبل از جنگ -ژاپن خیلی قبل از جنگ- را زنده کرد. در فیلم »سرير 
خون«، جايی هست که گروه همنوايان می خوانند »روزی سلحشوری بود...« 
و کوروساوا دقیقا همین را می خواست نشان بدهد؛ اينکه روزی روزگاری 
کشورش، سلحشــوری بود. هر چیزی که پیرمرد ساخت، ژاپنی خالص 
بود.توشیرو میفونه -بازيگر محبوب کوروساوا که ايفای نقش سامورايی 
خشمگین زخم خورده در فیلم های پیرمرد را برعهده داشت- جايی گفته 

بود:»کوروساوا چیزی داشت که من فکر می کنم آن چیز، روح ژاپن بود.« 
کوروساوا، 2اقتباس از شکسپیر دارد؛ »رن« يا»آشوب« را از روی »شاه لیر« 
ساخته و »سرير خون« را از روی »مکبث«. محال است کسی شاهکارهای 
شکسپیر را نخوانده باشد و بفهمد که اين دو از روی نمايشنامه های کاملا 
انگلیسی برداشته شده اند. رينوسوکه آکتاگاوا - نويسنده معروف ژاپنی 
که پیرمرد يک اقتباس هم از او دارد- يکجا گفته:» کوروســاوا نســخه 
ژاپنی شکسپیر است«. بعد در 70سالگی با شاهکارش »کاگه موشا« نخل 
طلای کن را کنار شیرهای برلین و اســکارهايش گذاشت. جشنواره ونیز 
هم جايزه عجیب »شیر شیرها« يعنی فیلم برتر تمام فیلم هايی که تاکنون 
شیر برده اند را به کوروساوا داد. وقتی که مرد، حتی ژاك شیراك هم نالید 
و گفت:»غمگینم، او را بیشتر از هر کسی ستايش می کردم، دوست دارم 
چند روزی فرانســه را رها کنم.« و اين جادوی کوروساوا، اين سامورايی 

مادرزاد بود.

حافظ

 جهان به کامِ من اکنون شود، که دور زمان
مرا به بندگیِ خواجه جهان انداخت

یک زمانی بود - قبل از راه افتادن مترو 
- که برای تردد در شــهر و اســتفاده از 
وسایل حمل ونقل عمومی مثل اتوبوس 
و تاکســی باید کلی معطل می شدیم و 
نمی توانستيم برای ســاعت رسيدن به 
مقصد برنامه ای داشته باشيم؛ به عبارتی 
رفتنمان با خودمان بود و رسيدنمان با 
خدا. دليلش را هم همه اتوبوس سواران 
مقيم تهران یا هر کلانشهری در کشور 
می دانند، باید اول می ایســتادیم توی 
صف بليت، بعد هم توی صف اتوبوس و 
همينطور زل می زدیم به انتهای خيابان 
تا اتوبوس کی برســد. برای تاکسی هم 
باید پول خرد می داشتيم وگرنه علاوه بر 
تحمل غرولند راننده، باید رو می انداختيم 
به دیگر مســافران شــاید پولمان خرد 
می شد و می توانســتيم کرایه را بدهيم. 
حالا به مدد مدیریت شــهری، وضعيت 
فرق کرده است. مترو که تکليفش معلوم 
است، نظم و نظام دارد و تا دلتان بخواهد 
مسافر. اما اتوبوس ها و تاکسی ها هم چند 
وقتی است در راستای هوشمندسازی 
حمل ونقل شــهری، سرو ســامان پيدا 
کرده اند، چرا که یک سامانه حمل ونقل 
هوشمند می تواند اطلاعات منظمی را 
به صورت روزانه در مــورد اتوبوس های 
عمومی، زمانبندی، در دســترس بودن 
صندلی، مکان فعلی اتوبوس، زمان لازم 
برای رسيدن به یک مقصد خاص، محل 
بعدی اتوبوس و تراکم مسافران داخل آن 
به مسافران اطلاع بدهد. به این ترتيب 
دیگر مشــکل صف و بليــت و معطلی 
منتفی است. مسافران با کارت بليت هایی 
که در اختيار دارند و به راحتی می توانند 
شارژشــان کنند، هزینه حمل ونقل را 

پرداخت می کنند و به راحتی می توانند 
برای سفرشــان در شــهر برنامه ریزی 
داشته باشند. در کل حمل ونقل هوشمند 
از فناوری های جدید و نوظهور استفاده 
می کند تا جابه جایی در شهر راحت تر، 
مقرون به صرفه تر )هم برای شــهر و هم 
برای فرد( و ایمن تر شــود. تاکســی ها 
هم در برخی از شــهرها به دستگاه های 
خودپرداز مجهز شده اند تا مشکل پول 
خرد برای هميشه حل شــود. البته به 
جز وســایل حمل ونقلی، ایستگاه های 
اتوبوس هم تجهيز و هوشمند شده اند تا 
مسافران بتوانند به راحتی زمان رسيدن 
اتوبوس به ایســتگاه را ببينند. مثلا به 
تازگــی در منطقه یک، یک ایســتگاه 
اتوبوس هوشمندسازی شده که امکانات 
خوبی را در اختيار مسافران قرار می دهد. 
این ایســتگاه مجهز به مانيتور است و 
مانيتورها صفحه لمسی دارند، ضد گرد 
وخاک هســتند که با نــور محيط هم 
سازگار می شوند و هر شهروند با لمس 
آن می تواند از خدمات شــهری و بانکی 
آن اســتفاده کند. این خدمات شــامل 
شارژ بليت اتوبوس و مترو، مطلع شدن از 
 زمان رسيدن اتوبوس به ایستگاه، امکان 
جا به جایی وجه بانکی، جســت وجوی 
اماکن توریســتی و زیارتی شــميران، 
موقعيت فعلی شــهروند و وضعيت آب 
و هوا اســت. ضمن اینکه این ایستگاه 
به دليل شکل هندسی خاصی که دارد، 
سبب شــده تا مســافران در داخل آن 

ایمنی کامل داشته باشند.
هرچند که تا رســيدن به نقطه مطلوب 
در ایــن زمينه هنــوز راه باقی اســت، 
امــا تلاش های مدیریت شــهری برای 
هوشمندسازی ادامه دار است و می توان 
اميدوار بود که افراد به جای اســتفاده 
روزانه از خودروی شخصی، حمل ونقل 

عمومی را ترجيح دهند.

گندم، گياهــی به رنگ طلاســت که 
کشت آن از 5000سال پيش در مناطق 
خاورميانه ای امروزی نظير سوریه و مصر و ایران رواج داشته و بعدها به هند و 
چين و روسيه رفته است. گندم با توجه به اقليم و شرایط آب و هوایی مناطق 
مختلف، در یک بازه زمانی 8ماهه به ثمر می نشيند و مراحل کاشت و داشت 
و برداشت آن بسيار ظریف و شکننده است که نشان از هنر بی بدیل خالق 
آن دارد. نکته جالب این است که گندم کشت پایيزه باید یک دوره سرمای 
زمستانی را از سر بگذراند تا خوشه طلایی آن جان یابد و در گرمای دوران به 
فصل برداشت برسد. این دانه طلایی با گذر از روزهای طولانی جوانه زدن، 
پنجه دادن، ساقه رفتن، ســنبله آمدن، گل دادن، دانه بستن یا به زبان شعر 
و هنر، خاک آب، پنجه آب، ساقاب، خوشــاب، گل آب، دان آب، بر سر سفره 

زندگی ما حاضر می شود و بی گمان شایسته قدر و اعزاز است.
هر دانه گندم نشان از یک زنجيره تکاملی دارد که بسان زندگی است؛ یک 
زیست طبيعی و حقيقی که در خالص ترین شــکل آن، بدون تحریف و با 

ترکيبی از شگفتی و رضایت قابل بازشناخت است.
از ســوی دیگر و در ســاحت هنر، چشــم انداز مزرعه گندم همواره مورد 
توجه بزرگان هنر نقاشــی، به ویژه ونســان ونگــوگ و کلــود مونه بوده 
اســت. در زمانه معاصر نيز فرانســوا ژورنو و ســمير ســامون حق هنر را 
 در قبال این دانــه طلایی ادا کرده اند. آفتاب درخشــان بر فــراز گندم زار

 )Soleil radieux sur champ de blé( عنوان تابلوی نقاشــی فرانسوا 
ژورنو است که خود پيرامون خلق این اثر رخشنده امپرسيونيستی به مجله 
هنری artmajeur.com می گوید: »می خواستم خورشيدی را نقاشی کنم 
که آن قدر بدرخشد تا به همه آسمان رنگ طلا ببخشد؛ با مزرعه ای از گندم 
طلایی. این چيزی است که من از ونگوگ دیدم و آن را خيلی دوست دارم...«
تابلوی گندم زار )Wheat Field( سمير ســامون، هنرمند نقاش لبنانی- 
کانادایی هم طلایه دار یک دشت طلایی همراه با رقص خوشه های گندمی 
است که به فصل آخر خود نزدیک شــده اند تا به نماد حيات بشری تبدیل 
شــوند. درختان جنگل فراســوی این موج زرد رقصنده، ســبز و بلندبالا 
ایستاده اند و آسمان هميشه آبی با وجود لکه های ابری، به هر بيننده ای حس 

رنگ و سلوک و زندگی می بخشد.

بر و برگ

شهنام صفاجو

به رنگ طلا

پیمان شوقی
روزنامه نگار

نگاه
فاطمه عباسی

روزنامه نگار


